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نجات ۱۰۰مسافر از میان آتش و دود

| مدیرعامل آتش نشانی مشهد گفت: عصر دیروز  ا ر آ شهر

یک هتل در خیابان شارستان از قسمت موتورخانه گرفتار 

آتش سوزی شد. این حریق با تلاش آتش نشانان و نجاتگران 

هشت ایستگاه مهار شد. آتشپاد دوم مجید فرهادی افزود:

کانون حریق طبقه منفی چهار و در قسمت موتورخانه این هتل 

بود و با تلاش آتش نشانان درمجموع پنجاه نفر از مسافران و 

پنجاه نفر از خدمه این هتل که در طبقات بالایی گرفتار دود 

ناشی از آتش شده بودند، تخلیه و به مکان امن منتقل شدند 

و نجات یافتند. علت دقیق آتش سوزی در دست بررسی است.

کشف یک تن مواد مخدر از سوی پلیس

شهرآرا| فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: پلیس در یک 

عملیات ضربتی موفق شد طی چند مرحله مقدار یک تن 

و ۱۱۰کیلوگرم مواد مخدر را کشف کند.سردار محمدکاظم 

تقوی در این زمینه اظهار کرد: مأموران مرکز عملیات ویژه 

پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی در یک رشته 

عملیات ضربتی یک تن و ۱۱۰ کیلو گرم مواد مخدر را کشف 

کردند.وی افزود: در مرحله اول این عملیات با دستگیری 

مشهد    توقیف هشت خــودرو در   نــزده قاچاقچی و شــا

۲۴ کیلوگرم ماده مخدر از نوع شیشه و ۴۱ کیلوگرم تریاک 

کشف شد.تقوی ادامه داد: پلیس با ردزنی های اطلاعاتی 

در مرحله نهایی پاتک ضربتی خود به سوداگران مرگ، یک 

تن و ۲۷کیلوگرم تریاک در استان کرمان و خراسان جنوبی 

و ۱۸کیلو و۴۴۰گرم شیشه در فیروزآباد فارس را کشف کردند.

وی افزود: دراین ارتباط هشت متهم دستگیر، دو دستگاه 

خودروسواری و یک دستگاه تانکر توقیف شد.
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ضربه سنگین مرزبانی به قاچاقچیان
ابوعطا| در یک حساب سرانگشتی،

مرزبانان استان در حالی در پی یک خبر

سلسله عملیات جلو خروج ارز و دارو 

به ارزش حدود ۶میلیارد ریال را از کشور گرفتند 

که تنها در دو عملیات  مربوط به مبارزه با سوداگران 

مرگ، موفق به کشف بیش از ۳۳ کیلوگرم مواد مخدر 

شدند.

به گفته فرمانده مرزبانی خراسان رضوی، مرزبانان 

مستقر در ایست و بازرسی ۱۷شهریور پس از بازرسی 

دقیق از یک تبعه افغانستانی که قصد خروج از کشور 

را داشت، موفق شدند مبلغ ۵۰۰میلیون تومان پول 

ایرانی را که به طرز بسیار ماهرانه ای درون کوله پشتی 

جاساز شده بود، کشف و متهم را دستگیر کنند.

سردار مجید شجاع درباره داروهای کشف شده 

در حوزه مرزی تایباد نیز بیان کرد: مرزبانان هنگ 

تایباد موفق شدند ۱۰ هزار و ۸۸۰ قلم دارو، به ارزش 

۹۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال را از دو قاچاقچی دارو 

کشف  کنند و متهمان را دستگیر و تحویل مراجع 

قضایی بدهند.

وی ادامه داد: مرزبانان هنگ مرزی سرخس نیز در 

عملیاتی موفق به کشف ۱۹۰ بسته آب بندی شده 

به وزن یک کیلو ۹۰۰ گرم از دو قاچاقچی شدند که 

این مواد را به صورت انباری در معده جاساز کرده

 بودند.

شجاع افزود: مرزبانان استان همچنین در عملیاتی 

دیگر با اشرافیت اطلاعاتی و رصد قاچاقچیان 

توانستند از یک خودروسواری ۳۱ کیلو و ۲۰۰ گرم 

مواد مخدر را که از استان های جنوبی کشور قصد 

انتقال به استان های دیگر را داشتند، کشف و 

ضبط کنند.

کشف ۵۰ تن آرد یارانه ای از دامداری و پارکینگ
دیبا| دیروز هم زمان با اعلام افزایش 

قیمت نان در مشهد، پلیس از کشف خبر

۵۰تن آردی که باید در تنور نانوایی 

تبدیل به نان شود و سر سفره مردم بنشیند، خبر 

داد. حالا گذشته از اینکه افراد سودجو چه قصدی 

داشته اند، یک سؤال جدی در این زمینه مطرح 

است، مگر قرار نبود با طرح جدید فروش نان جلو 

خروج آرد از نانوایی گرفته شود؟ هر چند در این 

خبر مجالی برای یافتن این پاسخ نیست.

ماجرای این پرونده از آنجا آغاز شد که در پی دریافت 

خبری مبنی بر دپو مقادیر زیادی آرد یارانه ای خارج 

از شبکه توزیع در یک دامداری در یکی از روستاهای 

محدوده شرق شهر مشهد، بررسی موضوع در دستورکار 

مأموران پاسگاه انتظامی هلالی قرار گرفت.در 

تحقیقات نامحسوس مأموران انتظامی مشخص 

شد کــه دو فرد سودجو با تهیه آردهــای یارانه ای،

آن ها را دوباره درون کیسه های آرد بسته بندی و با 

قیمت آزاد به نانوایی های آزادپز می فروشند.مأموران 

پاسگاه هلالی پس از جمع آوری ادله و مستندات 

کافی و پس از ارائه جزئیات پرونده به سرهنگ احمد 

نگهبان، رئیس پلیس مشهد، و با هماهنگی قضایی 

وارد عمل شدند. در بازرسی از دامداری۷۴۴ کیسه 

۴۰ کیلویی آرد یارانه ای به وزن ۲۹ تن و ۷۶۰ کیلوگرم 

۱۵۰۰عدد کیسه  به همراه سه دستگاه چرخ سردوز،

نوع  مقداری مواد مخدر از  ای و  خالی آرد یارانه 

شیشه کشف کردند.در همین راستا مأموران پاسگاه 

انتظامی فردوسی و کلانتری پنجتن نیز بیست تن 

آرد یارانه ای خارج از شبکه توزیع و سه دستگاه چرخ 

سردوز را در بازرسی از یک باغ ویلا و پارکینگ یک منزل 

مسکونی کشف کردند.

مسافر از میان آتش و دود

روی خط 
حادثه

مهدی قرآنی

فـوت مشـکوک پسربچـه 

لـــــــه در گزارش سیــزده ســا

بیمارسـتان اکبر مشـهد،

پـای مقـام قضایـی را بـه 

ایـن مجموعـه درمانـی تخصصـی کودکان 

در درمـان  ولیـه کا . گـزارش ا ند کشـا

بیمارسـتان، حاکـی از آن بـود کـه چنـد روز 

قبـل ایـن پسربچـه از بیمارسـتان طالقانی 

بـا علائـم حیاتـی پاییـن بـه ایـن مجموعـه 

درمانـی منتقـل و در بخـش مراقبت هـای 

ویژه بسـتری می شود.

ازآنجاکـه آثـار کبـودی بـر روی برخـی 

اندام هـای ایـن پـسر وجـود داشـته اسـت،

خانـواده اش علـت آن را درگیـری او با چند 

بچـه دیگـر اعـلام می کننـد. بااین حـال 

گـروه بررسـی صحنـه بـا طـرح فرضیه قتل،

تحقیقـات خـود را آغـاز و بـه بیمارسـتان 

طالقانـی می رونـد. از سـوی دیگـر جسـد 

ایـن نوجـوان سیزده سـاله بـرای تعییـن 

علـت فـوت بـه پزشـکی قانونـی انتقـال 

داده می شـود.

کارآگاهـان اداره جنایـی پلیـس آگاهـی 

مرکـز اسـتان خراسـان رضـوی که مسـئول 

رسـیدگی بـه ایـن پرونـده مـرگ مشـکوک 

شـده اند، تحقیقـات خـود را بـا مراجعـه بـه 

بیمارسـتان طالقانـی ادامـه می دهنـد.

بنـا بـر گـزارش درمانـی کادر پزشـکی ایـن 

بیمارسـتان، ایـن پسربچـه اواخـر مـاه قبل 

توسـط عوامـل اورژانـس۱۱۵ بـا سـطح 

هوشـیاری ضعیـف و آثـار کبـودی بـر روی 

اندام هـا بـه بیمارسـتان طالقانـی منتقـل 

شـده اسـت. رفته رفتـه حـال ایـن پسربچـه 

وخیـم می شـود و طبـق نظـر پزشـک، او 

را بـه بخـش مراقبت هـای ویـژه انتقـال 

می دهنـد.

باتوجه به حساسیت پرونده پزشکی و سن 

کم بیمار با دسـتور پزشـک معالج، او را به 

بیمارسـتان تخصصـی اکـبر ویـژه کـودکان 

انتقـال می دهند.

 حالـش بـه یک بـاره بـد شـد و از هـوش

فـت      ر

پدرومادرش می گویند که ظهر بیستم 

پسر  ه که  د بو ه  تیرما یکم  بیست و یا 

سیزده ساله شان وارد خانه شده است.

او که گویا داخل کوچه با کسی درگیری 

داشته است بعد از گذشت دقایقی عصبانی 

از خانه بیرون می زند.

پدر متوفی در اظهاراتش به قاضی صادق 

صفری، بازپرس ویژه قتل عمد دادسرای 

عمومی و انقلابی ناحیه۲ مشهد، می گوید:

«وقتی به خانه برگشت آثار درگیری بر 

روی بدنش مشهود بود و لباس هایش 

هم پاره شده بود. زمانی که از او پرسیدم 

با چه کسی درگیر شده است، پاسخی 

نداد و بلافاصله به اتاق رفت و خوابید.

به سراغش که رفتم رنگش عوض شده بود 

و صورتش به کبودی می زد. به سختی نفس 

می کشید برای همین به سرعت با اورژانس 

تماس گرفتیم و موضوع را اطلاع دادیم.

زمانی نگذشته بود که آمبولانس بدن 

نیمه جان پسرم را به بیمارستان انتقال

 داد.»

ز این  مادر پسربچه فوت شده نیز که ا

اتفاق شوکه شده بود به بازپرس ویژه قتل 

عمد دادسرای مرکز استان می گوید:

«اصلا نفهمیدم چه شد. از بیرون که آمد 

سروصورتش کبود بود. گفت دعوا کرده 

است. خودش را به اتاق عقبی رساند و 

خوابید. صدایش نمی آمد به سراغش که 

رفتم دیدم چهره اش کبود شده است و 

انگار نفسش بالا نمی آید. اورژانس پسرم 

را به بیمارستان انتقال داد. در بیمارستان 

و را به  . ا حالش بد شد و به کما رفت

بیمارستان اکبر انتقال دادیم که بعد از 

گذشت چند روز فوت کرد.»

       آثار جرحی، عامل قتل نبوده است

ت  ینا معا نتیجه  نمی کشد که  لی  طو

کارشناسان پزشکی قانونی اعلام می شود.

آثار کبودی ها عامل فوت پسربچه نبوده 

است و خون متوفی برای سم شناسی 

آزمایش می شود. نتیجه اولیه آزمایشگاهی 

حاکی از وجود متادون در خون متوفی 

اعلام شده است که نمونه برداری خونی 

بطه  صورت گرفته و بررسی ها دراین را

همچنان ادامه دارد.

به دستور قاضی صفری کارآگاهان پلیس 

آگاهی به منطقه منزل آباد رفته و تحقیقات 

میدانی خود را درباره علت و انگیزه درگیری 

متوفی با افراد ناشناس ادامه خواهند داد.

طبق اعلام قاضی پرونده در این مرگ 

مشکوک، هنوز نمی توان اظهارنظر قطعی 

درباره مرگ پسربچه سیزده ساله داشت 

و تحقیقات تا اعلام نتیجه آزمایش های 

سم شناسی ادامه دارد.

مرگ مشکوک پس از دعوای نامعلوم
جسد پسربچه ۱۳ساله برای تعيين علت فوت به پزشکی قانونی مشهد منتقل شد
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سقوط تیرچه روی زار و زندگی مردم

شهرآرا- دیروز حادثه ای غریب و اندکی عجیب در مشهد رخ داد و 
تیرچه های بتنی پیش ساخته از روی یک جرثقیل به کف خیابان 
سقوط کرد. این حادثه در خیابان شهید قرنی مشهد زمانی رخ 
داد که تعدادی از تیرچه های بتنی پیش ساخته، هنگام انتقال از 
روی زمین به داخل یک پروژه ساختمانی در حال احداث به دلیل 
نامشخصی پس از شکسته شدن بوم جرثقیل از ارتفاع ۲۵متری 
سقوط کردند. در پی این حادثه یک خودرو پراید و تأسیسات برق 
دچار خسارت های زیادی شدند تا جایی که امدادگران ایستگاه۵۱
آتش نشانی مشهد برای ایمن سازی محل اعزام شدند و پس از 
اقدامات لازم، مکان را تحویل کارشناسان اتفاقات برق و عوامل 
شهرداری دادند. خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیبی نرسید.
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 نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

روزنامه شهرآرا در تاریخ ۱۴تیرماه ۱۴۰۲ درباره تسویه حساب های شخصی منجر به قتل 
عمد، گزارشی باعنوان «تیر داغ تسویه حساب ها» منتشر کرده است. در این گزارش 
پژوهشی و تحقیقی، سمت قاضی صادق صفری، بازپرس ویژه قتل عمد دادسرای 
عمومی و انقلاب ناحیه۲ مشهد، به اشتباه معاون دادستان ذکر شده بود که بدین وسیله 

این اشتباه، اصلاح می شود.

آدم های تاریک
قسمت آخر

ایلیا موسایی| مرد انگار به عمد طوری توی تاریکی نشسته بود که 

صورتش دیده نشود و فقط گاهی تکه نور کوچکی بیاید و تیغه 

«مرد؟!» دماغ یا برجستگی گونه اش را روشن کند. زن گفت:

«نه، چی می گم من! گفتی که خودش اومده  بعد سریع گفت:

مطب، یعنی حتما زنده مونده.» دست مرد روی میز حرکت کرد و 

نوری که از آشپزخانه می آمد روی مفاصل انگشتان لاغرش سایه 

«زنده موند ولی نه به خاطر اینکه ضربه های مرد  انداخت. گفت:

کاری نبوده.»«پس چی؟»«اصلا ضربه ای در کار نبوده، همه ش 

دروغ...»«اه چرا این جوری تعریف می کنی، گیجم کردی.» سایه 

«منم عین تو توی  سیاه مرد به پشتی صندلی تکیه داد. گفت:

این قصه مدام بالا و پایین شدم و هی بازی خوردم.»

«معلوم شد قضیه  «خب بعدش چی؟» مرد گفت: زن گفت:

چیز دیگه ای بوده، بهش گفتم حتما قضیه یه چیز دیگه ست 

و این طوری داری توی ذهنت از گفتنش طفره می ری و مدام 

فرار می کنی که با واقعیت روبه رو نشی. اونم گفت آره، گریه 

کرد و گفت آره.»زن دست هایش را به پیشانی اش چسباند.

«بعدش شروع کرد به تعریف کردن. معلوم شد  مرد گفت:

شوهرش با یک زن و شوهر دیگه رفیق بوده و اونا رو می آره 

خونه. خودشون اهل چیزی نبودن و از اینایی بودن که توی 

مهمونیا و این جور جاها به هیچی نه نمی گفتن و دست رد به 

سینه کسی نمی زدن. سر شام که بوده ن اول اون زن و شوهر 

دیگه می گن ما همراه خودمون مشروب آوردیم.»زن یکهو به 

پذیرایی تاریک نگاه می کند که دیگر تاریک نیست و چهار نفر 

غریبه دور یک میز شش نفره نشسته اند. صدای خنده شان 

«ما مشکلی نداریم.» با خنده به  بلند می شود. زن می گوید:

«آره بابا راحت باشین.» شوهرش نگاه می کند. شوهر می گوید:

«یک چیز دیگه هم هست.» بعد زنی که مهمان است می گوید:

و با حالتی به شوهرش نگاه می کند که شوهر چشم هایش را 

«این یکی رو دیگه خودت  روی هم فشار می دهد و می گوید:

باید بگی.» زن و شوهر میزبان کنجکاو شده اند. مرد از توی 

تاریکی روی میز به سمت زن خم شد. نوری که از آشپزخانه 

«خوبی؟!» زن  می آمد نیمی از صورتش را روشن کرد. گفت:

«خوبم، فقط این سردرد لعنتی داره منو می کشه.» مرد  نالید:

«نه، نه، «بذار بقیه شو فردا تعریف می کنم.» زن گفت: گفت:

«یه  می خوام بدونم اون زن و شوهره چی گفتن.» مرد گفت:

«چی؟ بگو دیگه.» مرد  پیشنهادی دادن که روم نمی شه بگم.»

«پیشنهاد دادن که اون شب رو خونه میزبانشون بمونن. گفت:

از همین رابطه های جدید احمقانه.»زن لحظه ای مکث کرد.

«چی فکر کردی! این چیزا آن قدر  «نهههه!» مرد گفت: بعد گفت:

زیاد شده که نگو.» زن شقیقه هایش را فشار داد. مرد گفت:«ولی 

«اینجا  «صااااادق!» مرد گفت: همین هم دروغ بود.» زن گفت:

من بهش گفتم یک مشکلی داری که حتما از سمت شوهرت 

وارد محیط رابطه تون شده. برگشت گفت از کجا فهمیدین؟ 

گفتم چون توی قصه هایی که تعریف کردی از سمت شوهرته 

که در برای ورود مشکل باز می شه. بعد راستشو بهم گفت.»

زن گفت:«از کجا معلوم اینم دروغ نباشه.» مرد گفت:«احتمال هر 

«به خدا اگر  چیزی هست. زندگیه دیگه و آدمه دیگه.» زن گفت:

اینم دروغ و سرکاری باشه می رم می خوابم.» مرد گفت:«شوهرش 

از اینایی بود که دست کسی رو رد نمی کرد. درست مثل چیزی 

که توی قصه قبلی گفته بود. یه ماده مخدری همراه خودش 

می آره خونه. از این مواد جدیدا که تابه حال امتحانش نکرده 

بودن. با خودشون قرار می ذارن که فقط همین دفعه. زنه اصلا 

یادش نبود اسم مواده چیه، فقط می دونست جویدنیه. یه چیزایی 

هم راجع به رنگ و طعمش گفت. خلاصه اینا توی آشپزخونه که 

بوده ن دوتا تیکه می ندازن بالا و وقتی چشم باز می کنن دیگه 

«کجا بیدار شده ن؟» مرد گفت: تو آشپزخونه نبودن.»زن گفت:

«آره  «مگه بچه داشته ن؟» مرد گفت: «تو اتاق بچه ها.» زن گفت:

دوقلو. منم بعدش فهمیدم چرا بچه ها رو تو قصه های اولش 

که دروغ بودن حذف کرده بود. وقتی بیدار می شن زن روی 

زمین بوده و مرد توی تخت بچه ها. ولی بچه ها نبودن، هرچی 

«هرچی فکر می کنن  «یا خداااا» می گردن پیداشون نمی کنن.»

با خودشون یادشون نمی آد توی این فاصله چی کار کرده بودن،

یهو صدای بوق یکی از وسایل می آد. زن ناخودآگاه می دوه سمت 

آشپزخونه. شوهره هم دنبالش. صدای لباس شویی بود. خوب 

که نگاه می کنن می بینن جسد هردوتا بچه توی لباس شویی 

«الان هم دنبال  بوده.» زن چشم هایش را فشار داد. مرد گفت:

فرار از خودشه. نه دنبال درمان شدنه، نه تغییر می خواد، نه 

«می رم بخوابم، جرئت داره به زندگی عادی برگرده.» زن گفت:

کاش برام تعریفش نمی کردی.»

پایان

آخر خط

اصلاحیه


